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  . فكري نوعثمانيان بود، با فرمان عبدالحميد دوم در ساختار سياسي عثماني رسميت يافت
به نام نوعثمانيان   . م1876اگرچه انديشه پارلمانتاريستي تبلور يافته در قانون اساسي         

انون ياد شـده، تجلـي گـاه انديـشه هـاي            تجددگرا ثبت شد، واقعيت امر اين است كه ق        
به عبارت ديگر، متن مذكور نه تمامـاً مبتنـي بـر            . نخبگان سنت گراي عثماني نيز است     

قانون . مؤلفه هاي تجددگرايي غربي است و نه كاملاً متكي بر    آموزه هاي اسلام سنتي          
 گرايي  اساسي مشروطه اول عثماني، ملغمه اي است از شاخصه هاي تجددگرايي و سنت            

كه هركدام از اين دو نحله، به وسيله نمايندگان تأثيرگذار خود در كميته هاي مختلف               
  .تدوين آن، توانستند تاثيرگذار باشند

دربارة انديشه هاي موجود در مشروطة اول عثماني، به طـور كلـي مباحـث زيـادي                 
 ـ              ك بـه مـتن     مطرح شده است، اما به ندرت اتفاق افتاده كه پژوهشگري با نگاه از نزدي

كشاكشها و جـدالهاي سـنت گرايـان و    . م1876تحولات مربوط به تدوين قانون اساسي   
تجدد گرايان را در درون كميسيونهاي مختلف تـدوين قـانون اساسـي، مـورد تجزيـه و                  

 . مدعاي اين نوشتار جستجو و تأملي استنادي در موضوع مذكور است. تحليل قرار دهد

  شرايط سياسي 
در امپراتـوري    ق   1292ـ ـ93/م1875ـ ـ76تـصادي و سياسـي در سـالهاي         تشديد بحـران اق   

وضع مـالي   . گيري نهضت مشروطه فراهم آورده بود        براي شكل  را مساعدي   نةعثماني، زمي 
 كرده دولت اعلام    ،وخيم امپراتوري و ناتواني در پرداخت بدهيهاي خارجي كه به تبع آن           

 نمود، جدال مسلمانان و مسيحيان       وامهاي خارجي را پرداخت نخواهد     ةبهرنصف    كه بود
 ـ    ارتباط با  در بالكان كه در اين زمان تأثيرات زيادي بر سياستهاي اروپاييان در             ر عثمـاني ب

 اروپايي را در امور داخلي امپراتوري به صـورت          تهاي دول ة گذاشت و احتمال مداخل    يجا
 ،اعظمشهمچنين عدم همراهي و همدلي سـلطان عبـدالعزيز و صـدر           ،   1جدي مطرح نمود  
به دنبال اعـلان قـانون      ا جديت   خواهان كه ب    طلبان و مشروطه     با اصلاح  ،محمود نديم پاشا  

عمـومي   بـراي ناخـشنوديهاي   را  اساسي و استقرار حكومت مشروطه بودند، شـرايط لازم          
پاشـا رهبـري جريانهـاي        در اين زمـان، مـدحت      )Engelhardt,1999,329( .فراهم نموده بود  

  .عالي و باب همايون را برعهده داشت باعتراضي نسبت به با
                                                                                                                                

  Şentürk,1992.   : بيشتر دربارة مسائل عثماني در بالكان در عهد تنظيمات و اصلاحات، نك   براي اطلاع.1
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شـرف،  (بـود   طلاب علوم ديني اسـتانبول      يا  فتاها  سشورش  نخستين جريان اعتراضي،    
هاي  كه داراي گرايش   ،در اعتراض به صدارت محمود نديم پاشا      آنان   ).192-193،  1339

حـسن  نيـز در اعتـراض بـه         و   ،روسي بود و به شدت تحت تأثير ايگناتيف قرار داشـت          
فـاتح اجتمـاع     و الاسلام، كلاسهاي درس را تعطيل و در ميدان بايزيـد            شيخ 1افنديي  فهم
 ـنمو  سـلطان عبـدالعزيز كــه   .)Uzunçarşılı,2000,13( د و خواسـتار پاسـخگويي شـدند   دن

پاشا را از مقام صدارت عزل و متـرجم           بلافاصله محمود نديم   ديد، شرايط را مناسب نمي   
عنـوان رئـيس شـوراي     پاشـا بـه    مـدحت ،همچنـين  .نمـود او را جـايگزين  2پاشـا  رشـدي 
جـايگزين حـسن    5 به سمت سرعسكر و حسن خيـراالله افنـدي         4پاشا  حسين عوني 3،دولت

  .  عملاً دولت جديدي شكل گرفتبه اين ترتيب،الاسلام شد و  فهمي افندي شيخ
طـول  تا خلع سلطان عبـدالعزيز، هيجـده روز بيـشتر           سفتاها   زماني از شورش     ةفاصل
 حـسين   و رئـيس شـوراي دولـت،      ،پاشـا    مدحت  و  صدراعظم ،پاشا  ترجم رشدي م. نكشيد
تي بودند كه تصميم به خلـع عبـدالعزيز   ئ هي ، و حسن خيراالله افندي    ،عسكرسر ،پاشا عوني

گيري شورشهاي داخلي و رفع        هدف مشترك آنها از اين اقدام، ممانعت از اوج         6.گرفتند
 امـا   ؛ر ايـن هـدف مـشترك بودنـد        آنهـا همـه د    .  خارجي بـود   تهايخطر تهديدات دول  
خواه تفاوت فكري زيـادي بـا حـسين            مشروطه يپاشا  مدحت. نداشتندتفكرات يكساني   

پاشا كه مردم را كم عقـل و صـغيرالفكر             مترجم رشدي  ، يا گرا داشت   پاشاي نظامي   عوني
در نهايـت   يچ اعتقادي به واگذاري اختيـار و آزادي بـه مـردم نداشـت و                 و ه  خواند  مي

 نداشـت و    ي در ميـان مـردم      چندان جايگـاه مطلـوب     كهالاسلام    الله افندي شيخ  خيرا حسن
 موقعيـت مناسـبي بـراي او بـه جـا            »شـراالله « و   »امـام مفـسد   «طلبي و     اشتهار او به جاه   

 7/م1876  مـي  30پاشـا و همراهـانش در          مـدحت  ،با اين حـال   ). 15همو،  (نگذاشته بود 
م كه خلع سـلطان را تجـويز كـرده          با حكمي از طرف مفتي اعظ      ق   1293جمادي الاول   

  . بود، به طور رسمي عبدالعزيز را عزل و برادرش مراد را به جاي او بر تخت نشاندند
                                                                                                                                

1.  Hasan Fehmi Efendi 
2.  Mütercim Rüştü Paşa 

تـوان از ايـن تـشكيلات         كـه مـي   نـد   معتقدبرخي از نويسندگان    . تأسيس شد  ق   1285م ، 1868شوراي دولت در سال      نهاد     .3
  Tunaya,1986, 43) (  در امپراتوري نام بردمجلسعنوان نخستين  به

4.  Hüseyin Avni Paşa 
5.  Hasan Hayrullah Efendi 

 پاشا، خيـراالله افنـدي و       ترين متن در انعكاس گفتگوهاي سليمان پاشا، مدحت         اثر حاضر مهم  . 13،  1326سليمان پاشا،   :  نك   .6
 . پاشا دربارة عزل سلطان عبدالعزيز و روي كار آمدن سلطان مراد است حسين عوني
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 از ) ق1293 جمـادي الاول  12/م1876 ژوئـن   4(چند روز پس از عـزل عبـدالعزيز         
 دستهايش سـخت شـكافته شـده     سلطنت، جسد وي را در قصر چراغان، در حالي كه مچ      

ظاهر امر حاكي از آن بود كه وي با قيچي كوچكي كه بـراي آرايـش                . كردندپيدا  ،  بود
وزيـران همـراه بـا      . موهاي سر و ريش در اختيار داشته، اقدام به خودكشي كرده اسـت            

 ـ        تـن از پزشـكان     نـوزده    مركـب از     ، تحقيـق  ةوزير اعظم در محل حاضر شدند و كميت
 يـه  نظر،هـاي خـارجي    خانه از جمله چند تـن از پزشـكان وابـسته بـه سـفارت              ،برجسته

  ).2،286، 1370شاو،(خودكشي را تأييد كردند
اين كـه مـراد شـديداً    . پاشا اميد و آرزوهاي زيادي به پادشاه جديد بسته بود       مدحت

 ،او در آن فرمـان    . شـود    از نخستين فرمان وي آشكار مـي       ،خواستار انجام اصلاحات بود   
 بخـشي از    ،ها داده  و داوطلبانـه       رتخانهحكم به انجام تغييراتي در سطح سازمانها و وزا        

لغي حدود سـي ميليـون غـروش در سـال           بسهام شخصي سلطان را از خزانه كشور كه م        
در اين زمان همچنين مقـرر شـد كـه شـريعت تحـت حمايـت                . 1ه بود شد، قطع كرد    مي

 ،هيچگونه تبعيض در مذهب يا نژاد        اتباع بي  ةهمدر عين حال،    حكومت قرار گيرد، اما     
ها برخوردار شوند تا در كنار يكديگر براي سرزمين           ادي و مساواتي همپاي عثماني    از آز 

  ).285 ،1370،2شاو، (مادري، كشور و ملت خود فعاليت كنند
 در بحبوحة منازعـات   .  زود به پايان رسيد    خيليطلبان با مراد پنجم       ماه عسل اصلاح  

اعـلام آن، بيمـاري مـراد     بر سر قانون اساسي و    ،گرا  هاي سنت هخواهان با گرو    مشروطه
 روابطـي بـا     ،در زمان سلطنت عبدالعزيز   تر    پيشمراد  ). 34،  1947قلعه جي، (مطرح شد   

ــا    روشــنفكران و آزاديخواهــان داشــت و بــه دليــل فــاش شــدن تماســهاي مخفــي او ب
 و او را بـه      در پـيش گرفـت    آزاديخواهان تبعيدي، سلطان با وي رفتاري توأم با سوءظن          

، 1372لـوئيس، (قريباً منزوي و تحت مراقبت شـديد مجبـور كـرد            زندگي در شرايطي ت   
 ـمـشروبات   فشارهاي ناشي از اين شكل زنـدگي و اسـتعمال فـراوان             ). 219  بـراي   يالكل

 اميدواري زيـادي بـه      ،ابتدا. را دچار اختلالات فكري شديدي كرد     ، مراد   تسكين روحي 
بعضي از آنها معتقد بودنـد  . زيادي بر بالين او آوردندپزشكان   و بهبودي او وجود داشت   

هد شـد، امـا بعـضي از        اناراحتي عصبي و روحي سلطان گذراست و به زودي خوب خو          
از وين براي مداوا بـه اسـتانبول آمـد و           پزشكي  تا اينكه   . آنها خلاف اين نظر را داشتند     

                                                                                                                                

  ). Nuri,1327, 31-32: نك(مان جلوس آمده استفراين موارد در    .1
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.  سلامتي خـود را بـاز خواهـد يافـت    نبعد از معاينه نظر داد كه در عرض سه ماه سلطا    
ن زمان رئيس شـوراي دولـت       آكه در   (پاشا    مدحت نهاما  ؛  )437،  1295فندي،مدحت ا (

پاشـا بـه       مترجم رشدي  :توانستند صبر كنند    نمي) صدراعظم(پاشا     مترجم رشدي  نهو  ) بود
هـا در   رتواند بكند و كا      سالم هيچ كاري نمي     بدون پادشاهِ   دولتِ ،اين علت كه از نظر او     

نيـز بـه    پاشـا      مـدحت  ؛ و  سه ماه معطل خواهد ماند     امپراتوري در اين شرايط بحراني تا     
بـه هـيچ وجـه بـه نفـع          را   شـرايط جهـاني      ، چـون   اعلان قانون اساسي   دليل عجله براي  

كـه   ـــ    المللي استانبول   بايست قبل از تشكيل كنفرانس بين        او مي  .نمي دانست امپراتوري  
، آلمـان، اتـريش،   انگلـستان، فرانـسه  يعني  ،قرار بود سفراي شش دولت قدرتمند اروپايي    

عالي به انجام اصلاحات اساسي در امپراتـوري در            براي ملزم نمودن باب    ،روسيه و ايتاليا  
به اين موفقيـت    ــ   1در استانبول گردهم آيند    ق   1293 ذي الحجه    7/م1876 دسامبر   23

او سـلطاني را    . پاشـا بـه سـراغ عبدالحميـد رفـت            مـدحت  ،به همين علـت   . آمد  نايل مي 
.  اعـلام كنـد     آن را  تـر  و هرچه سريع  بپذيرد  قانون اساسي و مشروطه را      خواست كه     مي

پاشـا از قـانون        مذاكرات پيش از روي كار آمـدن، در نـزد مـدحت            ةعبدالحميد در هم  
به طور كلـي تمـام شـروط        او   ،نا بعضي از مورخ   ةبه گفت . 2اساسي ومشروطه دفاع كرد   

 دولـت  ،بنابراين ).Berkes , 2002, 316( پاشا را براي احراز مقام سلطنت پذيرفت مدحت
الاسلام كه به     اد با تصميم شوراي دولت و فتواي شيخ       رمستعجل نود و سه روزة سلطان م      
بر تأييد پزشكان استانبول صادر شده بـود، بـه پايـان       استناد و سابقة بيماري سلطان و بنا      

م 1909 ـ ـ1876: ومتحك( عبدالحميد دوم   ،و در همين روز   )  15،  1326صائب،(رسيد  
بـين   طلبان خوش  به تخت سلطنت تكيه زد تا آمال و آرزوهاي اصلاح      ) ق 1327ـ1293/

امـا گـردش    ؛   جامة عمل بپوشاند   ،را با اعلام قانون اساسي و استقرار حكومت مشروطه        
پاشـا و      زود روشن شد كه شرايط آن گونه كه مـدحت          خيلي. ايام بر پاشنة ديگري بود    

  . هد رفت پيش نخوا،يارانش اميد داشتند
پاشـا داد   كه به مدحتي يد با قول مساعد  حمطوري كه پيشتر گفته آمد، عبدال      همان

                                                                                                                                

 22 ق آغاز شود و تا 1293 ذي القعده 14/ م 1876اين كنفرانس قرار بود با شركت نمايندگان شش دولت اروپايي در يكم دسامبر        . 1
 ژانويه سال بعد، با حضور نماينـدگان دولـت          20دسامبر تا   23همين گونه هم شد، مضافاً بر اينكه از روز        . ذي الحجه تداوم يابد   6/ دسامبر

اي بـه     پاشا بدون كسب هـيچ نتيجـه        پاشا قرار داشت، ادامه يافت ودر نهايت به سبب مقاومتهاي مدحت            عثماني كه در رأس آنها مدحت     
  )Baykal,1942, 58(  پايان رسيد

پاشـا در    هـاي مـدحت   تـوان در ايـن بـاره بـه گفتـه      فقط مي.  هيچ سندي از اين مذاكرات وجود ندارد،كير صدقي بايكالب ةبه گفت  .  2
  ).Baykal, 51( تكيه كرد (Tabsira-i İbret, 394) خاطراتش
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 ي در ابتـدا   ،بنابراين.  روي كار آمد   1و استقرار قانون اساسي   مشروطه  اعلان  و با پذيرفتن    
توانـست آنهـا را        نمـي  ،طلقـه خـود   مهاي قدرت     پايهحكيم  تا زمان ت  طبيعي بود كه    امر  

اي بود كه      شرايط داخلي و خارجي امپراتوري هم به گونه        ،سوي ديگر از  . ناديده بگيرد 
  . ساخت ناپذير مي اجتنابرا انجام اصلاحات 
 ة روسيه ديپلماسي سياسي خود را براي دستيابي بـه شـرق آسـيا، حـوز               ،در اين زمان  

عنوان سـفير      به ،يگناتيف در استانبول  احضور  . ت كرده بود  يبسيار تقو  2دنيز   قبالكان و آ  
 او در اين راستا و همچنـين تحريـك ملتهـاي            ة جانب تلاشهاي گسترده و همه    و   ،روسيه

. فـت ر  هـاي بـارز آن بـه شـمار مـي            ، از نشانه  لطلبي و استقلا    حوزة بالكان براي جدايي   
 اروپـايي را از حقـوق مـسيحيان مقـيم           تهايحمايت دول ،  يسم در بالكان  واسلا چالش پان 

شش دولـت بـزرگ     همان گونه كه گفته آمد،       ،نظور همين م  به. بالكان به دنبال داشت   
اروپايي در استانبول براي مجبور كردن دولت عثماني به حفظ حقـوق اتبـاع مـسيحيان                

  . دنبالكان و همچنين انجام اصلاحاتي در امپراتوري گردهم آمد
بنابراين، بحران حوزة بالكان كه روسيه را آماده جنگ با عثمـاني نمـوده بـود، بـه                  

شهاي نوعثمانيان در استانبول براي دستيابي به حكومت مـشروطه و همچنـين             همراه تلا 
 ة دريافـت وامهـاي خـارجي در دور        ةبحران مـالي شـديدي كـه امپراتـوري بـه واسـط            

 به آن دچارشده بـود، شـرايط را بـراي انجـام             ،عبدالعزيز و ناتواني در بازپرداخت آنها     
 ـ       ـ       باقداماتي بـه منظـور جل  ـ ،ايي نظـر مـساعد دولتهـاي اروپ يش از پـيش اضـطراري      ب

 Ortaylı.268)(.نمود

  تحولات قانون اساسي
 تلاشهاي زيادي از سوي مدحت پاشا براي تهيـه و تـصويب مـتن نهـايي                 ،در همين زمان  

.  امر هم مخالفتي از سوي عبدالحميد بروز نكـرد         در ظاهرِ . گرفت  قانون اساسي صورت    
نويـسهاي اوليـه بـراي قـانون           پيش  مدحت پاشا و چند نفر ديگر را مأمور تهيه         ،سلطان

در ايـن مرحلـه     . اساسي و همچنين تشكيل كميسيونهاي مختلف براي بررسي آنها نمـود          
مخالفت مستقيمي از سوي عبدالحميد با حكومـت مـشروطه و قـانون اساسـي صـورت                 

                                                                                                                                

عـالي   هـاي مـشاوران بـاب    سلطان به توصيه)  ببلافاصله قانون اساسي اعلام شود؛) الف: پاشا به اين شرح بود     شروط مدحت    .1
گـري دربـار      كمال همچنان بـراي منـشي       از افرادي مانند سعداالله و نامق     ) شخصاً در امور دولت دخالت نكند؛ و د       ) گوش كند؛ ج  
 ). 534، 1373راس، كين( استفاده شود

2.   Akdeniz يا درياي مديترانه.  
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 اما او تلاش زيادي نمود تا در قانون اساسي مورد نظر اختيارات سلطان تحديـد                ؛نگرفت
) 30،  1326صـائب، (.  از قدرت حداقلي برخوردار شـوند      مجلسهادهايي مانند   نشود و ن  

اي اسـت و بـه        عبدالحميد بعدها نشان داد كه ذاتـاً سـلطان مـستبد الـرأي و خودكامـه               
 امـا   ؛ سياسي و تقليل قدرت سلطان نـدارد       يوجه اعتقادي به توزيع قدرت در نهادها        هيچ

 بـا عـدم مخالفـت       ، كه وجود داشـت     به علت شرايط خاصي    ،در اوان روي كار آمدنش    
در درون حكومت مـشروطه،      «اي،، به گفته نويسنده   قانون اساسي و  مستقيم با مشروطه    

 بـراي او  ،بـه عبـارت ديگـر    ).Celalettin Paşa,1329, 222( »كـرد  استبداد را جستجو مي
 ـ  . مخالفت انتزاعي با مفاهيمي مانند قانون اساسي مهم نبود         انون مهم نوع و محتـواي آن ق

گاه سلطان و اختيـارات و اقتـدار او وارد          ي جا در اگر قانون اساسي خللي      ،از نظر او  . بود
 عبدالحميـد بـه جـاي مخالفـت بـا مفهـوم          ،بنابراين.  آن مشكلي نداشت   ند، اعلا رك  نمي

  .به مصاديق آن توجه نمود» قانون اساسي«
كميــسيون  دســتور تأســيس . ق1293 رمــضان 18./ م1876 اكتبــر 7عبدالحميــد در 

  افراد مختلفي تهيه و تنظيم شده بود       به وسيله كه   – رانويسهاي قانون اساسي      بررسي پيش 
 نويس به سـلطان تقـديم شـده     حدود بيست پيشبركس،بنا به گفته نيازي . صادر نمود  –

شـناخته    سعيد پاشا و سـليمان پاشـا        و نويس مدحت پاشا     سه پيش   آنها،  ميان كه از  .بود
  1.نويس مورد بحث كميسيون بوده است  همين سه پيش،قرار معلوم از .بودتر  شده

 متشكل از هشت بخش و ،را داشت» قانون جديد«نويس مدحت پاشا كه عنوان      پيش
هاي  ماده( ممالك دولت عثمانيه: بودشرح اين  به ي آنعناوين بخشهاو پنجاه و نه ماده 

 تـا   17هـاي    ماده ( مأموران ؛)16تا   3هاي   ماده (حضرت پادشاه و خاندان جليلش    ؛  )2و1
 تابعيت ؛ )43 تا 26هاي  ماده(ن مجلس مبعوثا ؛)25 تا 20هاي  ماده (شوراي دولت؛ )19

 تـا   56هـاي    ماده(ه   اجرائي   قوة ؛)55 تا   44هاي   ماده (عثماني و حقوق و وظايف عثمانيان     
  ).59 تا 58هاي  ماده (تعديل قانون جديد؛ )57

 از قـوانين اساسـي كـشورهاي اروپـايي ماننـد            ،»جديدقانون  «مدحت پاشا در تنظيم     
                                                                                                                                

برخي از . و مشروطة اول عثماني، غالباً از اين سه پيش نويس سخن به ميان آمده است             در اكثر منابع مربوط به قانون اساسي        . 1
؛ Özkaya, 1989, 301-321 در مقاله yücel Özkaya اند، مانند آنها حتي سخني از پيش نويس سليمان پاشا به ميان نياورده

عـلاوه بـر   (اي از دو پيش نويس ديگر  نكارا، در مقالهاستاد تاريخ دانشگاه آ ،Selda Kılı)ç( خانم سلدا قليچ. م1993اما در سال 
بود و ديگري را نـامق كمـال    (Saffet Paşa) سخن به ميان آورد كه يكي از آنها متعلق به صفّت پاشا) نويس ياد شده سه پيش

  بودبه همراه چند نفر ديگر تهيه نموده 
 )( Kılıç, 1993, «Sayı»: 4, 557-600. 
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توان گفـت كـه پـيش نـويس او           نميبا اين حال،    . آلمان، بلژيك و فرانسه بهره برده بود      
كه پيش نويس دوم كه از سوي سعيد پاشا تنظـيم           در حالي . اي از آن قوانين  است      ترجمه

 و  1264./م1858 و   1848ترجمة صرف و سطر بـه سـطر از قـوانين اساسـي              ه بود؛   شد
» فرانـك «،  »سـنا «هـايي ماننـد      توجهي، حتي واژه   تا آنجا كه با بي    بود   فرانسه   . ق 1275

تـر    جالـب   . بود آورده شده    بديل به معادلهاي بومي   بدون ت ) براي پرداخت حقوق اعيان   (
 .به كار رفته بـود    سهواً  » خاك عثماني «به جاي   » خاك فرانسه  «،در جايي ديگر  اينكه،  

 فـصل   ؛در خصوص متبوعيـت   : فصل اول : تداششرح  اين  س دوازده فصل به     اين پيش نوي  
 فـصل   ؛شـود  واسطه قانون اساسي براي اتبـاع تـأمين مـي         ه  در خصوص حقوقي كه ب    : دوم
دربـارة قـوة    : فصل پنجم ؛  دربارة قوة قانونيه  : فصل چهارم ؛  در مبحث قوة حكومت   : سوم

فـصل  ؛  دربارة ادارة داخليـه   :  فصل هفتم  ؛در خصوص شوراي دولت   : فصل ششم ؛  اجرائيه
؛ مادة خصوصيه : فصل دهم سكريه؛  در مبحث قوة ع   : فصل نهم ؛  يان قوة عدليه  بدر  : هشتم

 احكـام موقـّت      :فـصل دوازدهـم   ؛ و   قانون اساسي ] بازنگري[در تعديلات   : فصل يازدهم 
  ).351، قسم ثاني،1295مدحت افندي،. (ديوان اعيان

 حـذف مقـام صـدر اعظمـي و          ،مدحت پاشا » ديدقانون ج «هاي   ترين ماده يكي از مهم  
 كـاري كـه در اواخـر        بـود؛  به جـاي آن      )322همو، (وزيري جايگزين كردن مقام نخست   

 مدحت در ادامة روند تلاشهايش به منظور آنكه         .سلطنت محمود دوم هم اتفاق افتاده بود      
خـست وزيـر   عنـوان ن به دنبال آن بودتا  در برابر مجلس مسئول باشد، صرفاً نهيأت وزيرا 

تـوان    مي راحذف حكم اعدام از جرايم سياسي،در مقابل.كند راجايگزين لقب صدراعظم
  ).Karal,1999,8.cilt,218-219( انستد نويس سعيد پاشا پيشه در ترين مادمهم

كه متن كامل آن در كتابي كه       »مسودة قانون اساسي  «نويس سليمان پاشا با عنوان      پيش
 دارد ده است، چهل و پنج مـاده مآ )Süleyman Nesip,1328 , 63-66( ،كردهپسرش چاپ 
نـويس يـادآور شـده كـه آن را بـا             سليمان پاشا در انتهاي پيش    . بندي است و بدون بخش  

سطور مـتن   اين  راقم  .  است نكردهپيدا  آن را    دوباره    عجله تنظيم كرده و فرصت مطالعة     
   تـوجهي  نـويس بـا بـي     پـيش   اين ،ليچ ق ادسلبه زعم    اما   .مسودة سليمان پاشا را پيدا نكرد     

  .Kılıç, Ayni, 563 )(  نيستاهميتنوشته شده و چندان در خور 
ب كميسيوني مركّ ،  . ق 1293 رمضان   11./م1876 سبتامبر 30 در   ،دستور عبدالحميد ه  ب

- دو پـيش ،نويسهاي ياد شـده و در رأس آنهـا  از علما و رجال حكومتي تشكيل شد تا پيش  
كميسيون مزبور كه از قـرار معلـوم داراي         .ندك پاشا را بررسي     نويس مدحت پاشا و سعيد    
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 به خاطر ديدگاههاي مخالف و موافـق زيـادي كـه دربـارة قـانون                 است، بيست عضو بوده  
 جاي خود را به كميسيون ديگري       ، در نهايت   و  نتوانست كاري از پيش ببرد     ،اساسي داشت 

 ـ      اب به دستور عبدالحميد در ب      رمضان 19/تبراك 8داد كه در     ر عالي تشكيل و رياست آن ب
 اطلاعـات   ،دربارة تركيب و تعداد اعـضاي ايـن كميـسيون         . گذاشته شد  مدحت پاشا    عهده

 بـراي ايـن      را ارقام بيست و چهـار و بيـست و هـشت نفـر            . در دست نيست  كاملاً دقيقي   
ليچ، اعـضاي ايـن كميـسيون تـا سـي و             ق اد اما در مقالة پيش گفته سل      ؛1اند كميسيون نوشته 

كه مجموع تعـداد آنهـا   اعضاي اين كميسيون ).Kılıç, 567- 568( فت نفر عنوان شده استه
   .تبوده اس شرحاين بر اساس مناصبشان به به سي و هفت تن مي رسيد، 

، )عـضو هيـأت وكـلا     (نـامق پاشـا     ،  )مستشار معارف (جودت پاشا    :از اعضاي دولت  
شوراي دولت و عضو هيـأت  رئيس (مدحت پاشا ، )عضو هيأت وكلا  (محمت كاني پاشا    

 ).ناظر نافعه(سرور پاشا ، و )عضو شوراي دولت(محمت صائب ملاّ ، )وكلا
مستـشار  (واهـان افنـدي     ،  )مستشار نافعه (ادُيان افندي     :از مسئولان رده بالاي دولت    

 ،)مستشار خارجـه  (الكساندر كاراتادوري افندي    ،  )مستشار معارف  (گضياء بي ،  )عدليه
عـضو  (سامي پاشا   ،  ) وكالت مستشار مفتّش (عمر افندي   ،  ) مكتب سلطاني  ناظر(ساوا پاشا   

  .)عضو شوراي دولت(چاميچي يا اوهانس افندي ، و )هيأت وكلا
خليـل  ، )عـسكر روملـي   ضياقعرياني زاده، ( احمد اسد افندي :علما و منصوبان عدليه   

عابـدين  ، )وق حق ـمحكمـة يساري زاده، رئيس  ( افندي..  مصطفي خيرا  ،  )امين فتوا (افندي  
 از اعـضاي (رمـزي افنـدي   ، )عـضو مجلـس تـدقيقات    ( عمر افندي ،  )كميسر بورسا  (كبي

  ).عسكرها قاضياز(عاصم افندي ، و ) تمييزمحكمة
  .سليمان پاشا، و عزيزپاشا، محمود مسعود پاشا :نظاميان

محمت ،  ) ششم رةرئيس داي  (ككوستاكي بي ،  )امين شهر  (كقدري بي  :ن بلديه ااز منصوب 
، السيد اسماعيل رمزي  ،  يمالسيد احمد حل  ،  زين العابدين ،  صف الدين افندي  ،  افندي اسد،  امين

  .نعبدالحميد ضياء الدي، و يانكو افندي ،السيد محمت عزتّ،  السيد محمود مسعود
  .نامق كمال: ان و انديشمندگاننويسندو بالاخره از 

                                                                                                                                

در (اند   آورده، بيست و هشت نفر      »رودريك ديوسن «و  » روبرت دورو «و  » بركس« و   ،ست و چهار نفر   مدحت جمال كونتاي بي   . 1
  :اين باره نك

Kuntay,1326, 75. Devereux,1963, 47-48. Davison,1997 ,2 Cilt,149.) 
  .ه استدانست اكتبر 6 تاريخ اولين جلسة كميسيون مذكور را  ،ديويسن
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 يـا   ،الـدين پاشـا    محمـود جـلال   اي چهار روز و يا بيشتر در خانة          اين كميسيون هفته  
قانون اساسـي و پـيش         دربارة    در آن،   و  مي شد   يا سرور پاشا تشكيل    ،منزل مدحت پاشا  

نـويس مـدحت پاشـا     پيش). Kılıç, 569( مي شدنويسهاي ارائه شده بحث و تبادل نظر 
 حتّي فرصت قرائت آن در كميسيون پيشين پيـدا نـشده            ،زيادهاي  هكه به خاطر مشاجر   

نـويس    اما قرار نبود كه تنها به ايـن پـيش          گرفت؛ناي گفتگوها و مذاكرات قرار      بود، مب 
 تغييرات پيـشنهادي    ،از اين رو  . نويسهاي ديگر هم مورد توجه بود       پيش ، بلكه ،اكتفا شود 

هاي اعضاي كميـسيون را        ديدگاه ،طور كلي ه  ب .شد نويس مدحت اعمال مي    در همان پيش  
   .بندي نمود  دو دستة مخالفان و موافقان طبقهتوان در  مي،دربارة قانون اساسي

  موافقان و مخالفان قانون اساسي و حكومت مشروطه
 يعنـي   ،موافقان حكومت مشروطه و قانون اساسي، مدحت پاشـا و همراهـان فكـري او              

هماننـد  اصـلاح طلبـي      و همچنـين نظاميـان       ،نوعثمانياني مانند نامق كمال و ضياء پاشـا       
ان پاشا بودند كه تمام تلاش خود را به كار بستند تا سـلطان و               حسين عوني پاشا و سليم    

 ).196شـرف،   (.شريعتمداران سنتّي را به تصويب قانون اساسي و اعلان آن متقاعد كننـد            
 كـه در قـرن    را تنها راه رهـايي امپراتـوري از بحرانهـاي داخلـي و خـارجي         ،اين گروه 

 .دانستند ار حكومت مشروطه مي   ه بود، استقر  شدنوزدهم به شدت دچار چالشهاي جدي       
اعـم از شـورش ولايـات، نارضـايتي         ( خروج امپراتوري از بحران داخلي       ان،به اعتقاد آن  

بـه  اههاي دولتي، حيف و ميل امـوال حكـومتي          گاتباع غير مسلمان، ارتشاء و فساد دست      
حات اعم از فشار دولتهاي اروپايي براي انجام اصلا(خارجي و  ،) خاندان سلطنتي وسيله

بنيادي و برخورداري اقليتهاي ديني از حقوق اجتماعي و اعمال فشار و تهديد روسـيه در             
 با اعمال اصلاحات بنيادي كـه منـتج بـه اعـلان قـانون اساسـي و                  صرفاً)  منطقه بالكان 

   .مي شدر ، ميسبوداستقرار دولت مشروطه 
و مشروطه خـواهي    قانون  برنامة  كه   بود    اين ، موافقان مشروطه  ةمطلب ديگر دربار  

 آنها قائل به وجـود تبـاين        ،به عبارت ديگر  .  قرار داشت  يت در درون انديشة اسلام    انآن
 در بـاور    ،فراتـر از ايـن    . هاي اسـلامي نبودنـد      آموزه وهاي مشروطه خواهي     بين انديشه 

 به سمت حاكميت خودكامه و استبدادي، عدول از         عثماني، رويكرد ساخت قدرت     انآن
اي در روزنامـة قـرن       مدحت پاشـا در مقالـه     . رفت هاي شرع اسلامي به شمار مي      آموزه

در اسلام، اصل حكومت مبتني بر اصـولي اسـت كـه ذاتـاً                كه بودنوزدهم تأكيد نموده    
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شناسـايي  در دموكراتيك كه حاكميت مردم در اسـلام مـورد           ق آن   ؛دموكراتيك باشند 
  ).225لوئيس،  (قرار گرفته است

هـاي اسـلامي     هاي تجددخواهي خـود را در قالـب آمـوزه           نوعثمانيان انديشه  ،ًاساسا
كه مـدافع   آنها در حالي  .  به معناي نفي سنّت اسلامي نبود       آنان نوگرايي. كردند مطرح مي 

در هاي مطلـوب     آموزهبا  اين مفاهيم   خواهانة غربي بودند، خواهان ادغام       مفاهيم آزادي 
 قـانون اساسـي     بـا اينكـه    ،يكي از بزرگان نوعثماني   ل،  نامق كما . سنّت اسلامي نيز بودند   

گـذاري دولـت مـشروطه، قـوانين اساسـي متناسـبي             فرانسه يـا بلژيـك را بـراي بنيـان         
 تنويس قـانون اساسـي عثمـاني شـرك         كه اگر روزي در تهية پيش       معتقد بود   دانست، مي

 يعنـي   ؛1الاسلام را براي تصويب بنـد بنـد آن لازم خواهـد شـمرد             داده شود، فتواي شيخ     
چهـارچوب احكـام شـرع اسـلامي بگنجـد و            قوانين اساسي غربي را تا حدودي كه در       

 معتقـد   همفكـرانش مدحت پاشـا و     . داد  مورد قبول قرار مي    ،تضادي با آنها نداشته باشد    
 احكـام رعايـت نگردنـد،    بودند كه دولت عثماني متكّي به احكام ديني است و اگر اين       

 نارسايي و نابسامانيهاي جامعـة       حتي آنها. هستي سياسي امپراتوري به خطر خواهد افتاد      
هـاي اسـلام و عـدم رعايـت اصـول آن             عثماني را ناشي از كاهش اعتنا نسبت به آمـوزه         

  )رئيس نيا، همانجا: نقل از (.دانستند مي
كار بردنـد تـا شـريعتمداران سـنتّي را     ه اين مبنا، تمام سعي و تلاش خود را بر آنها ب 

كنند، نه تنها مباني اسلام را دچار       خواهي دنبال مي  متقاعد كنند كه آنچه به عنوان قانون      
به همين علت هم  . كامل در راستاي تقويت آن مباني است      به طور    بلكه   ،كند خدشه نمي 

 ـ اي را در پـيش     بود كه در كميسيون مذكور، مدحت پاشا تغييـرات عمـده            ،ويس خـود  ن
 ـ انجام داد تا مبادا آنها دچار نگراني و تشويش خـاطر       ،بنابرنظر سنت گرايان   در . شوندب

وامرهم شوري  «نمود با استناد به آيات      مي  نشستهاي متعدد كميسيون، مدحت پاشا سعي       
 توجـه   ،و همچنـين بـا اسـتناد بـه مفـاهيمي ماننـد بيعـت              » شاورهم في الامر  «و  » بينهم
 را به اين مسئله معطوف كند كه تمـام فكـر و دغدغـة او در اخـذ      گرايان اسلامي  سنت

در جلسات  . هاي اسلامي است    تطبيق آنها با آموزه    ، در وهلة نخست   ،مفاهيم نوين غربي  
اي را بـه تـلاوت آيـات         الدين افندي به دستور مدحت پاشا، چند دقيقه        كميسيون، سيف 

در اين . شدند  اعضا وارد مذاكره مي،و بعد )Berkes, 2002( پرداخت فوق و تفسير آنها مي
                                                                                                                                

     :هـاي نـامق كمـال ، نـك          دربـاره مكتوبـات و نامـه      . 151 ،1،  1374نه قرن بيـستم،   عثماني در آستا  ن و   نيا،رحيم، ايرا   رئيس  . 1
1967 Tansel,. 
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 و آزادي   مجلـس مذاكرات، مدحت پاشا و همفكرانش بـا طـرح مفـاهيم نـويني ماننـد                
هـايي ماننـد شـورا، امـر بـه            همسان بـا آمـوزه      مطبوعات به دنبال برقراري يك رابطة     

خواستند تفكرّ اين همـاني را بـراي       عت بودند و به نوعي مي     يمعروف و نهي از منكر و ب      
هم يادآور  را   در مذاكرات اين موضوع      ، موافقان قانون اساسي   ). همانجا (آنها القاء كنند  

اند كه دولت عثماني يك دولت اسـلامي اسـت كـه مبـاني و قواعـد آن مبتنـي بـر             شده
بايـست مـشروطه و       اما اين دولت كـه براسـاس آن مبـاني و قواعـد مـي               ؛شريعت است 

 و ديگـر    مجلـس  تا زماني كـه      .لقه شده است  دموكراتيك باشد، تبديل به حكومتي مط     
بنـدي ايـن نظـام بـه شـرايع        انتظار پاي،نهادهاي تحديدكنندة قدرت سلطان برقرار نشود    

 چون در حكومت مطلقه اساساً سلطان پاسـخگو و مـسئول        ؛فايده خواهد بود   اسلامي بي 
  1.در قبال اعمالش نيست

 ان كه نمايندگان شاخص آن    ،وطه يعني مخالفان قانون اساسي و حكومت مشر       ،دسته دوم 
 و متـرجم  )امين فتـوا ( خليل افندي  ورا در كميسيون مزبور كساني مانند احمد جودت پاشا 

مي بودنـد و بـه   لاهاي اس ـ رشدي پاشا به عهده داشتند، داراي فهمي ايستا و متصلبّ از آموزه 
 ـ      هر چنـد   ؛تافتند هيچ روي ادلة دسته اول را برنمي       . اي مختلـف بـود     مخالفـت آنهـا از زواي

 ـگروهي از آنها، اساساً در بنيادهاي فكري خود           اسـلام بـا مفـاهيمي ماننـد         نل بـه تبـاي    قائ
 حكومت حقيّ الهي است كه از طـرف         ،به زعم آنها  . خواهي بودند  گذاري و مشروطه   قانون

اطاعـت از   ).Mardin,2002, 447( شـود  خداوند به هر فردي كـه شايـسته باشـد اعطـاء مـي     
. رود اي از طرف خداوند به شمار مـي        هبه چرا كه قدرت او     ؛  واجب است صاحب قدرت   

 هيچ وجه   ،از نظر آنها، دولت اسلامي مبتني بر توحيد، كتاب و سنتّ است و از اين جهت               
كـار  ن كه دموكراسي مبتني بر ا   ؛ زيرا اشتراكي با دموكراسي به معناي حاكميت مردم ندارد       

اين دسته معتقد بودند كه در رأس نظام اسـلامي   ).Berkes, 325( يت استرهدخدا و اساساً 
گذارد و تـا     گويد به اجرا مي    خداست و هر آنچه را شريعت مي      مؤيد  فردي قرار دارد كه     

فهــم . دارد كنــد، خداونــد او را در آن مقــام نگــه مــي زمــاني كــه عــدالت را اجــرا مــي
 نِ تنهـا از آ    ايشان،ه به زعم     كاركردي ك  ؛ تشريع بود  ، از كاركرد قانون اساسي    شريعتمداران

 و امام مـسلمانان از ايـن حـق برخـوردار شـده              )ص(سلطان بود كه به عنوان خليفة پيامبر      
 ، و تـساوي اتبـاع     مجلـس اين بود كه مفاهيم نويني ماننـد        اخير  استدلال ديگر گروه     .است

                                                                                                                                

اي به نام حكومت مشروطه كه توسط شخصي بنام اسدافندي نوشته شده، بازتاب يافته است                آراء موافقان مشروطه در رساله      . 1
   ).88-79سليمان پاشا، همان، ( 
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تـراض   هميشه به عنـوان اع     ،)امين فتوا (خليل افندي   . لولاتي در نصوص اسلامي ندارند    دم
نكنـد،   دنااسـت » وامرهم شوري بيـنهم   «شد كه اين قدر به آية        به مدحت پاشا يادآور مي    
 كه به زعم او دلالت بر جمع محـدودي از مـسلمانها             -» مه«چرا كه اولاً مرجع ضمير      

صورت بنيادي توجهي   ه   شأن نزول اين آيه آن نيست كه ب        ، بايد روشن شود ثانياً    -داشت
ر سياسـي و اجتمـاعي داشـته باشـد، آن هـم در مجلـسي كـه                  به مسئله مشورت در امو    

آنها معتقد بودند كه در هيچ جاي قرآن        . غيرمسلمانان همه از حق رأي برخوردار باشند      
  ).همانجا (مشورت با غيرمسلمانها توصيه نشده است

 مخالفتي بـا مـشروطه و قـانون         في نفسه  كساني بودند كه     ،گروه ديگري از مخالفان   
ولي معتقد بودند كه حكومت مـشروطه نـه تنهـا حقـوق مـسلمانان را                ،  داساسي نداشتن 

 ـ   مي شود كند، بلكه باعث     پايمال مي  دسـت غيرمـسلمانان بيفتـد و       ه   اختيار امپراتوري ب
از نظـر  .  در امور امپراتوري فراهم شـود   انهاي نفوذ كفاّر و دخالت آن      وسيله زمينه  بدين

 دادن اختيارات كشور اسلامي     ،لس امپراتوري  راه دادن مسيحيان و يهوديان به مج       ايشان،
 اين گروه به نـامقبول بـودن ورود      ،به عبارت ديگر   ). همانجا (دست نامسلمانان است  ه  ب

كردند كه در هـيچ   آنها ادعا مي. غير مسلمانان به مجلس امپراتوري اسلامي تكيه داشتند  
به اجراء گذاشـته نـشده      كجاي دنيا اين برابري و مساوات بين مسلمانان و غيرمسلمانان           

هـا ايـن    مگـر روس :گفتند آنها مي. خواهد آن را به اجرا بگذاردباست كه حالا عثماني    
انـد؟ يـا آنهـا را در         ل شـده  قائبرابري قانوني را براي ميليونها مسلمان ساكن آن سرزمين          

انگليس كـه داراي حكومـت مـشروطه اسـت و بـر             يا كشور   اند؟   حكومت سهيم كرده  
هـا     آيا در مجلسش يك نماينـده از هنـدي          هندي در هندوستان حاكميت دارد،    ميليونها  

  ).همانجا(طلبان ايرلند داده شده است؟ وجود دارد؟ و آيا اين حق به استقلال
 آزادي و مـساوات بـراي اتبـاع         طاي بر اين اعتقاد بودند كه اع      ،دسته سوم از مخالفان   

ين مسئله نبايـد حقـّي بـراي غيرمـسلمانان           اما ا  ؛غيرمسلمان در قانون اساسي ايراد ندارد     
 حكومـت اسـلامي كـه       جانـب اي اسـت از       بلكـه تنهـا يـك هبـه و عطيـه           ،تلقي شود 

خواهد آن آزاديها و مـساوات را بـه اتبـاع غيرمـسلمانش اعطـاء                 مي ،بنابرمصالح زمانه 
بـا اسـلام همخـواني پيـدا       از اين زاويـه نيـز        اين موضوع    ، از نظر آنها   )327همو،  ( .كند
توانـد حقـوق و امتيـازاتي را بـراي            مـي  ، حاكميت اگر بخواهـد    ، در اسلام  ؛زيرانمود مي

  .)313همو،(كرد دفاع مياين نظريه جودت پاشا از كساني بود كه از . اتباعش قائل شود
و جاهـل   كوتـاه فكـر     خرين گروه از مخالفان قانون اساسي، معتقد بودند كه مردم           آ
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انـد كـه بتـوان دولتـي بـا تكيـه بـر               فكري نرسيده وغ  بلهستند و هنوز به آن پختگي و        
. مترجم رشدي پاشا و خليل افندي چنـين ديـدگاهي داشـتند           .  تشكيل داد  اننمايندگان آن 

. مردم جاهل از آزاديهاي اعطاء شده استفادة مناسبي نخواهند كرد         : گفت رشدي پاشا مي  
...  شما هستيد  ،مدين دولت معت": نمود خليل افندي هم به زبان دين اين گفته را تكرار مي          

رأي و تدبير بگيريد؟ هـر      ي  خواهيد از يك مشت ترك جاهل آناطولي و رومل          آيا مي 
 روي بـه فتـواي      ،اي شبهه داشـتيد    در هر مسئله  . كاري را بايد بر مبناي عدالت انجام داد       

  ).314همو، ("شريف بياوريد
دايـر شـود و بـراي       » هيأت علمي « در فتواخانه يك     مجلس، به جاي    ،او پيشنهاد داد  

  .حلّ و فصل مسائل به آنها رجوع شود
بعد از مذاكرات طولاني در اين كميسيون كه بيش از دو ماه طول كشيد، متن نهـايي                 

 هيأت وكلا به رياست مدحت پاشـا و بـا تأييـد         به وسيله  بعد از تصويب     ،قانون اساسي 
ــد  ــلطان عبدالحمي ــامبر 23 در ،س ــه 7/.م1876 دس ــماً. ق1293 ذي الحج ــلان   رس  اع

 تفـاوت   ، اولين قانون اساسي عثماني    1 متن نهايي    كه استآن  مسلم   ).Tanőr,2002,132(شد
 نتيجـة مـذاكرات     ).37صـائب، همـان،     (پاشـا داشـت    مـدحت » قانون جديد «اي با    عمده

مدحت پاشا معتقد بود با     با اين حال     ،گرايان سنتي تمام شد    كميسيون بيشتر به نفع اسلام    
توان بعدها نسبت به رفع نواقص و كاسـتيهاي قـانون اساسـي              مبعوثان مي تشكيل مجلس   

   ).Berkes,312( اقدام نمودمصوب 
برابري اتباع عثمـاني، آزادي       هرحال، در قانون اساسي مورد نظر، آزاديهاي فردي،         ه  ب

همچنين ايجاد دسـتگاه قـضايي نـو،        .  آزادي آموزش به رسميت شناخته شد       و مطبوعات
اي و همچنـين تأسـيس دو مجلـس اعيـان و      اي و ناحيـه   منطقه اي ولايتي،تأسيس شوراه 
 ربيـع الاول    4./م1877 مـارس    19 مجلس مبعوثان در     ).336همو،(بيني شد  مبعوثان پيش 

نماينده از اقليتهـاي دينـي افتتـاح    چهل و شش    نمايندة مسلمان و    شصت و نه    با  .  ق 1294
 ،ري كه قانون اساسي به او اعطاء كرده بـود          عبدالحميد براساس اختيا   البته، ).همانجا(شد
به دنبال اعتراض برخي از نمايندگان به بعضي        .  ق 1295 صفر   10./م1878فوريه   13در  

 بيش  ين تعليق  كه ا  )336همو،   (از تصميمات حكومتي او، آن را به حالت تعليق درآورد         
ردار از   غيرمـسئول و برخـو      و  سـلطان، مقـدس    ،در ايـن قـانون    .يافـت از سي سـال دوام      

                                                                                                                                

   Suna Kili, Şeref Gözübüyük, 31-43 :نك متن نهايي قانون اساسي  از اطلاعبراي. 1
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 مقـام   ن همچنـين بـه مـوروثي بـود        3 در مـادة     .)5و3هـاي    ماده(مشروعيت ديني است    
 ، نيـز سـلطان    4در مـادة    . سلطنت در آل عثمان و براساس اولاد اكبر اشـاره شـده اسـت             
 بـدون آنكـه بـه        اسـت،  حامي دين اسلام و حاكم بر تمامي اتباع عثماني شـناخته شـده            

ست  ا  از اختيارات مهم سلطان در اين قانون عبارت         برخي ،اما. مذهب خاصي اشاره شود   
ه ، ضرب سكّه ب   )7مادة  ( درجات نظامي و نشان      ي، اعطا )7مادة  (از عزل و نصب وزراء      

در ). 7مـادة   ( و فرمانـدهي كـلّ قـوا         ،)7مـادة   (، اعلان جنگ و صلح      )7 مادة(نام پادشاه   
ع      همين جا بايد يادآور شد كه قانون اساسي مزبـور، اختيـارات س ـ             لطان را بـسيار متوسـ

تـوان آن قـانون را معطـوف بـه تحديـد       اي كه به هيچ عنوان نمـي       به گونه  ؛گرفته است 
ض بـه مقـام و       تعـرّ   جـايي بـراي     كمترين ، در اين قانون   .قدرت صاحب سلطه تلقي كرد    

رسد سلطان عبدالحميـد زمـاني كـه         به نظر مي  . نشده است باز گذاشته   اختيارات سلطان   
 كه زمـاني آن     تاي از اين باب    ترين دغدغه   گرفت، كوچك  قانون اساسي  تصميم به اعلان  

  .تواند براي او دست و پاگير شود، نداشته استبقانون مدون 
 كه تشكيل و انحلال آن نيـز از  بود مجلس مبعوثان ، نهاد انتخابي در اين قانون    يگانه

كـه  بـود   يـد شـده      ق ،اگر چه در قانون   ). 35و  7مادة  (مي رفت اختيارات سلطان به شمار   
 نـسبت بـه برگـزاري       ، در مدت معين قانوني    ،سلطان در صورت انحلال مجلس مبعوثان     

 .طور دقيـق مـشخص نـشد      ه  دوباره انتخابات بايد اقدام كند، اما اين مدت معين قانوني ب          
بـالاتر از   .  )63مادة   (بود در اين قانون، تنظيم قوانين جديد منوط به اجازة سلطان            ،حتي

.  )54مادة   (بوداضات قانوني مجلس هم منوط به مساعدت و نظر مثبت سلطان            آن، اعتر 
 انتخاب رئيس مجلس مبعوثان از ميان سـه نفـر پيـشنهادي مجلـس و                ،به همين صورت  

مـادة   ( رفـت مـي   انتخاب رئيس و اعضاي هيأت اعيان از اختيارات سـلطان بـه شـمار               
در زمان عدم    بودمبني بر اينكه      شده در اين قانون حقّي موقتي به سلطان داده       .  ) 60و77

 در حكـم قـانون      ،شـد  تشكيل مجلس مبعوثان، هر فرماني كه از طرف سلطان صادر مي          
 در عمل با تعطيلـي سـي        ،تي بود  موقّ ،اگر چه اين حق   .  ) 36مادة   (مصوب به شمار رود     

بر ايـن،   علاوه  . سالة مجلس مبعوثان، سلطان عبدالحميد آن را تبديل به حقّي دائمي كرد           
بـود،   عهده مجلس اعيـان      ر تغيير و تفسير قانون اساسي ب      ،117 و116هاي    ماده بر اساس 

 كـه بـه     بود قانون اساسي    113  تر از همة اينها، مادة     مهم. بود پادشاه    هم برگزيدة   آن اما
كساني را كه اخلال در امنيت حكومت كرده و موافق تحقيقـات             «،داد ه مي زسلطان اجا 
اگر چـه   . نمايد  از ممالك شاهانه تبعيد     ، »بطيه، جنايت آنها محرز باشد    ضة  موثّقه ادار 
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نويس گنجانده شده بود، و نامق  اين ماده با فشار زياد اطرافيان سلطان عبدالحميد در پيش 
اما مدحت پاشا با اين استدلال        1،ورزيدند كمال و ضياء پاشا به شدت با آن مخالفت مي         

ن و اعلان اصل قانون اساسي مهـم اسـت و بعـدها هيـأت               انداخت كه در حال حاضر جا    
اگرچه بيش از همه و . تواند نقايص آن را برطرف نمايد، با آن موافقت نمود مبعوثان مي

 دامن مدحت پاشا را گرفت و سلطان عبدالحميـد بـا            113 همين ماده    ،زودتر از ديگران  
از بلاد شاهانه   او  عزل و تبعيد    استناد به آن، دو ماه بعد از اعلان قانون اساسي، حكم به             

  ).Midhat Paşa,1323, 216( نمود

  نتيجه
طرح دنبال آن بود، يعني استقرار حكومت مشروطه، در عمل يك  ه   مدحت پاشا ب   هآنچ

 زيرا قانوني كه در نهايت به تصويب عبدالحميد رسيد، نـه تنهـا او               ؛شكست خورده بود  
وسيله همـين قـانون   ه كرد، بلكه او ب ميبندي به نوع حكومت مشروطه ن  را ملزم به پاي   

 هرگاه بخواهد مجلس را منحـل        و دومطلقه برخوردار ش  كاملاً  توانست از حكومتي     مي
عبدالحميد با ايـن قـانون هـيچ مـشكلي          . و وزراء را عزل و صدر اعظمش را تبعيد نمايد         

دنبال  ه اگر چه مدحت پاشا ب     .كرد  هيچ حقّ و اختياري را از او سلب نمي         چون   ؛نداشت
 او را بـه     ، اعمال فشار شـريعتمداران سـنتّي و دسـتگاه سـلطنت           ،حكومت مشروطه بود  

. سلطنتي بـود  طلقه  سمتي سوق داد تا تن به اعلان قانوني بدهد كه خود مؤيد حكومت م             
اي بـا روزنامـة تـايمز عنـوان نمـود كـه تـدوين قـانون اساسـي در                     مدحت در مصاحبه  

 باعـث ايجـاد يـك وحـدت و انـسجام در درون               نخـست   امپراتوري عثمـاني در وهلـة     
امپراتوري و در وهلة دوم باعث برخورداري امپراتـوري از يـك موضـع مقتدرانـه در                 

اما تحولات بعدي نشان داد كـه قـانون    ؛)Tunaya,2003, 42( شود تقابل با دنياي غرب مي
 را  نقشي هيچ وقت نتوانست چنين      ، ناقص الخلقه بودنش    واسطةه   ب ،اساسي مشروطة اول  

  .)Ortaylı, 2004,269( ايفا كند
  
  
  

                                                                                                                                

 :، نـك درباره مشاجرات و گفتگوهاي مدحت با نامق كمال و ضياء پاشا بر سـر قـانون اساسـي و ديگـر سـوانح مهـم آن ايـام         . 1
Nazım Paşa’nın Anıları,1992.   
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